
شاعر ملی آوردشو په  
حسن ایوب زاده: برگردان از  

 
                                     دردم

 شب فرو مرد
.زانویم  گشتسست  

اق اسمان ماه بسوختط بر     
  در   بگشای 

امشبام  امده  
  ازنرگس چشمتیی  گلدسته چیدن ھرب

 دمی ارمیدن
.. ای اندك خوابی، گریه  

نت  بر فراز ابر  موی پریشا  
****                                       

 
 امشب

است درخشش شھر یادگار فراخواندهمرا    
. همراه سیمای آودآیم  

.ام با غم بیدمجنونی  
:برنمیگردم  

الصیا و  
.یا بسان شمعی ، میسوزم و میمیرم  

 در برویم بگشای
  یار  من همان دیرینه

آشتزار آنار درگھتهمان   
   می توفان و رگبار تشنههمان  
 

 در برویم بگشای
آه من همانم   
.دیروز بود  

كردیگاه نور پنھان میرذدر گكه همان  
مینوشیدیی بیم  از پیالهمرا   

**     
  زمان

زیر باڵ اسمان در   



  وخمیازه میكشد
 مكان
خاموش زنگییكی   

 بگشای در
خش پا و پچ پچ لب از خش  

 چیزی نیست شیرینتر
** 

 
در بگشای  

: راهی دورمی آوفته  و ستهخ  
ذشته،همچون گ  
مگذردمی میمانم و می در آنارت  

 
شتشب گذ  
.زانویم گشتسست   

 برتاق اسمان ماه بسوخت
  درگشایب

   درسنگ و چوب دمخواهش آرد 
1969ولر   هه  

 
 
  
 
 


